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  مقدمه

ي، و محافظه كـار     فرهنگ غالب بر فضاي حافظ شناسي، يك فرهنگ صوفيانه، سنتّ          
 گذشـته و تفـسيرهايي      هـاي     ت الگوي كار خود را از سنّ      ،شناسياين شيوة حافظ    . است

 يـك  هـاي    هـيچ اعتنـايي بـه اصـول و روش          گيرد، و در نتيجـه بـي       مي  مانند بدرالشروح   
 كند و آن را بـا آيـين تـصوف و عرفـان انطبـاق                مي   شعر حافظ را تفسير    !يپژوهش جد

الـدين رازي يـا ابوالقاسـم        نند نجم داد صوفياني ما  طريق حافظ را در عِ      ندهد، و از اي    مي  
در حالي كه نتيجة چنين كاري با مباني تفكر حـافظ كـه در سراسـر        . آورد ميقشيري در   

 يĤنهـا اما چنانچه آشنايي با شعر حافظ از طريق بني        ! نيستنطبق  م ،شعر او مشهود است   
 ارجـاع   نهاĤي انديشة او به اين بني     ي و اجزا و عناصر فرعي يا نامر       ،تفكر او صورت پذيرد   

ي  نتيجة كار متفاوت از آن چيزي خواهد شد كه حافظ شناسي رسمي و سـنتّ               ،داده شود 
 .دهد مي   ارائه

تفكر حافظ چند بنيان اصلي و استوار دارد كه همة عناصر فكـري و نيـز راهبردهـا،                  
از اين رو آشنايي    .  بنا شده است   Ĥنهارهنمودها، و رفتارهاي او در زندگي بر روي اين بني         

 اصـلي تفكـر اوسـت و        يĤنهـا  و بني  ها   مستلزم شناختن اين پايه    ،ا انديشه و آيين حافظ    ب
 فكـري و    هاي    توان در راه يافتن به دنياي انديشه وگشودن گره         ميبدون چنين تمهيدي ن   

 شعر حافظ رسـم     مفسران بسياري از    ،با اين وصف  . درك ابهامات شعري او كامياب شد     
 او و يا گـزينش چنـد        هاي    از طريق تفسير بيت به بيت غزل      اند كه    كار را بر اين گذاشته    

 غزل و كنار نهادن چندين برابر آن، حافظ را تفسير كنند تا آنچه را كه دربـارة او تـصور                   
كنند به تأييد برسانند و چنانچه در ميانة تفسير، برخي از ابيات شعر او بـا پنـدارهاي                   مي  

به تأويل و توجيـه، و حتـي تحريـف ببرنـد و             خواني پيدا نكند، دست      آنان انطباق و هم   
انگيـزة ايـن شـيوة تفـسير آن     !  را از مفهوم حقيقي و آشكارخود تهي كنند      ها  آنگونه بيت 

    ران شعر حافظ، درست برخلاف خود او، شديداً محافظـه كـار            است كه بسياري از مفس
برابـر چـرخ و      حاكم، چه در برابر تفكر غالب، چـه در           هاي    ت چه در برابر سنّ    -بوده اند 

 و  -!خاسـت  مـي   فلك و غير آن، كه حافظ پيش روي همة آنها به اعتراض و گستاخي بر              
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ي حـاكم و  هـا  هند كه با آن سـنت د مي   در نتيجه همواره تفسيري ازشعر حافظ به دست   
ران حافظ هيچ شباهتي با او ندارند و شريعتي         ، اين تيره از مفس    باشدتفكر غالب سازگار    

حافظ اگر زنده بود با هـيچ يـك از اينـان در يـك كوچـه سـاكن                   «: كهگفت   مي  درست  
   )7 ص،1361 شريعتي،. (»شد مين

همة تفسيرهايي كه از شعر حافظ نوعي تصوف و عرفان، از نـوع تـصوف و عرفـان                  
در آورده اند، شيوة كـار خـود را بـر           ... ي مولوي و عطار و      غزالي و نجم رازي، و يا حتّ      
ه اند، يعني نخست با مشاهدة چند مفهوم همانند بـا مفـاهيم             همين اساس پي ريزي كرد    

انـد، و هـيچ      عرفاني در شعر او، پيشاپيش تصميم خود را براي تفسير عرفاني آن گرفتـه             
گاه به يك جست و جوي دقيق و گسترده در ديوان شعر او، كه مستلزم يـافتن خطـوط                   

سـويي را كـه      تفاوت و ناهم  اند، و در نتيجه آن همه        برجستة انديشة اوست، دست نبرده    
شناسي او با انديشه و هستي شناسي تصوف وجود دارد و سراسـر              ميان انديشه و هستي   

 سـاختگي و    هـاي     سويي  و هم  ها  اند، و در برابر، شباهت     شعر او را پوشانيده است، نديده     
ز هـر   اند، در حالي كه پيش ا       را درميان اين انديشه با آراء اهل تصوف تراشيده         اي  پايه بي

 فلسفي عميق اوكه غالباً جنبـة بـدبيني و انكـار خيـام وار               هاي    ناديده گرفتن انديشه  «چيز
گونـه   ويژه كـه در كنـار ايـن        و به ) 96 ،1365 مرتضوي،(» پذير نيست  كند، امكان  ميپيدا  

و شراب و نقد جهان و نقد عـيش سـخن            ميحافظ همه جا از جام      «  فلسفي هاي    انديشه
 »اند ايد گفت كه در اين صورت همه صوفي     گري باشد پس ب    صوفي  اهگويد و اگر اين    مي

 هـاي     با امعان نظر در مجموع ايـن ويژگـي         1)به نقل از بديع الزمان فروزانفر      ،94همان،  (
اساس مشرب فلسفي او از نظـر عمـق انديـشه و وسـعت              « انديشة حافظ بايد گفت كه    

جة شيراز در راه تبيين نظريات       از حدود مشرب صوفيه متجاوز است و خوا        ،دامنة افكار 
مه در تـصوف نبـوده       مقيد به متابعت هيچ يك از اصول مطروحـه و مـسلّ            ،فلسفي خود 

  )28ص ،1369 علوي،(»است
اما برخلاف اين شيوة تفسير و انديشه شناسي بـي قاعـده و پراكنـده كـار، چنانچـه                   

سير عناصـر و    ورود به شعر حافظ از طريق خطوط بنيادين انديشة او صورت پذيرد، تف ـ            



       

  

   18، شماره)1388 (همدسال،نامهكاوش    228

گونـه نيـازي بـه       كنـد و هـيچ     مـي اجزاي فرعي و كناري آن نيز سـهولت بيـشتري پيـدا             
اين شيوة تفـسير مـستلزم      . نخواهد بود كاري، و يا توجيه و تحريف        گويي، دست  پراكنده

 اصلي، و يا همان خطـوط بنيـادين تفكـر           هاي     و دل مشغولي   ها  آن است كه ابتدا دغدغه    
شعر او جريـان دارد پيـدا كنـيم و آنهـا را محكمـات انديـشة او                  حافظ را كه در سراسر      

 عناصـر فرعـي و نـامرئي انديـشة او را كـه در حقيقـت                 ،آنهـا بدانيم و آنگـاه در پرتـو        
 هـاي      و دغدغـه   هـا   يعني در آغاز ببينيم كه دل مشغولي      . متشابهات شعر اوست، بشناسيم   

 در شعر او پيوسـته تكـرار        اصلي حافظ در سراسر شعر او چيست؟ و كدام تفكر بنيادي          
دهـد، و حـافظ همـواره بـر روي آن            مـي بندي انديشة او را تـشكيل        شود و استخوان   مي

ي را دل   هـاي     كوشد؟ چنـين دغدغـه     ميورزد و در ابلاغ و تفسير آن         ميپافشاري و تأكيد    
سي  اسا هاي    مشغولي اصلي و بنيادي انديشة او بدانيم و آنگاه با تكيه بر اين مباني و رگه               

  . انديشة او، به تفسير ساحات ديگر انديشة او بپردازيم
 اساسي تفكر او، يĤنهاجوي دقيق در شعر حافظ نشان خواهد داد كه بني و يك جست

ي كه سراسر زندگي حافظ را مشغول خود كرده و بيشترين بسامد را در هاي  يعني دغدغه
كند، از  مي پاية آنها تفسير ديوان او پيدا كرده است، و حافظ همة هستي و حيات را بر

  :اين قرارند
بزرگترين دل مشغولي حافظ كه در سراسـر        :  انديشيدن به مرگ و ناكامي انسان      -1

تـوان يافـت كـه آن را مـنعكس           مـي زند و كمتر غزلي از ديوان شعر او          ميشعر او موج    
كتـه  نكند، هراس و نگراني او از مرگ و ناتمامي حيات و ناكامي انـسان اسـت و ايـن ن                   

كند و در كنار انديـشمندان دل سـرد و           ميرو جدا    حافظ را از تيرة عارفان پرشور و گرم       
 »ناپايداري عمـر و نـا ايمنـي وضـع بـشر           «نشاند كه انديشيدن به      مينوميدي مانند خيام    

كوتاهي زندگي و گذشـت جـواني در انديـشة او بـه             « افزايد و    ميپيوسته بر نگراني او     
هـيچ ترديـدي    بـي  )53، ص1382،اسـلامي ندوشـن  (» .آيـد  ميصورت يك وسواس در     

شناسي حافظ بر روي دغدغة بنيادين او بنـا شـده            توان گفت كه نظام انديشه و جهان       مي
ي انـدازة عمـر انـسان       داشت، و يا حتّ    مياست، و چنانچه مرگ در جهان انساني وجود ن        
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فظ و شـعر او نيـز       بـود، آنگـاه انديـشة حـا        مياندكي بيش از دورة طبيعي و معمولي آن         
يافـت؛ يعنـي     مـي كرد؛ و به تناسب طولاني شدن زندگي، تغييـر           ميت ديگري پيدا    ماهي

 ها  يافت، اين شعر   مي سال افزايش    300- 200 سال، به    70-60چنانچه زندگي انساني، از   
رسـيد، موضـوع و    مـي 1000 تـا 500كرد، و هر گاه اين رقم بـه        ميوضعيت متفاوتي پيدا    

بود، شعر حـافظ موضـوعيت       ميشد، و اگر انسان جاودانه       مي عوض   ماهيت اين شعرها  
 اي  رفت، و آنگـاه بـا شـعر و انديـشه           مي او از ميان     هاي    دغدغه! 2داد ميخود را از دست     

شديم كه هيچ شباهت يا همانندي با آنچه كه امـروز بـه نـام                ميرو   هيكسره متفاوت روب  
  . شناسيم نداشت ميشعر و انديشة حافظ 

ين تحـولي در انديـشة عارفـان بزرگـي كـه دربـارة مـرگ بـه گونـة ديگـري                      آيا چن 

ا اين تأثير درست در جهتي مغاير بـا         گذاشت؟ بي ترديد آري، ام     ميانديشند نيز تأثير     مي

 از يياآنـان را بـراي ره ـ   ميتأثير آن بر روي انديشة حافظ بود، يعنـي اضـطراب و نـاآرا          

 سـاله بـراي مـردي       500تحمل يك زنـدگي     زيرا در اين صورت     . كرد ميزندگي بيشتر   

كـرد،   مـي  ساله را نيز با دشـواري و درد تحمـل            60 يا   50مانند مولوي كه همان زندگي      

 دگرگـون   نشد؛ و البته بازتاب آن، انديـشه و شـعر او را نيـز از بنيـا                 ميگران و ناممكن    

 هـر   اي  حادثـه چنين  . ام در جهتي مغاير با شعر حافظ يا خي        - چنانكه گفتيم  -كرد، اما  مي

 ـ      مياندازه كه براي مولوي دردناك و سخت         ام مطلـوب و لـذت      شد، براي حـافظ و خي

آنگاه اين دو شاعرمتفكر، ديگر نيازي به انداختن طرحي نـو و شـكافتن بـام                ! بخش بود 

زيـرا  ! شـدند  ميي نگران افتادن رخنه يا تَركَي در سقف آن          بار حتّ  ديدند، و اين   ميفلك ن 

ام و حافظ در زنـدگي بـه دسـت بـردن در كـار فلـك              ه است تا خي   آنچه كه موجب شد   

، همـين ناكـامي انـسان در        3ي در صورت امكـان آن را از ميـان بردارنـد           بينديشند، و حتّ  

 ـ   ! زندگي و ناچاري او در برابر مرگ بود        ر، هـر روز و هـر لحظـه بـه           اين دو شاعر متفكّ

 ـ      . اند همين درد بزرگ انديشيده    ايي اسـت سـرد و دردآلـود و         دنياي ايـن دو شـاعر، دني

 اي  و در آن هـيچ مـسأله      ) 282 ص   ،1370،زرين كوب (»ثبات و دائم در حال ويراني      بي«
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 مانند ريا و    - ديگر موضوعاتانديشيدن به   ! خواند ميمانند مرگ انسان را به انديشيدن ن      

 ماننـد فلاكـت زنـدگي انبـوه       - ديگـر  مسائلي فرعي است، و     ا  موضوع و مشغله   -دروغ

ي كه از همين زندگي كوتاه و ناتمام هم، به غيـر از فقـر و تيـره بختـي چيـزي                      ينهااانس

  .4 نيز ارزش تأمل و حتي توجه ندارد-بينند مين

در هر صورت، انديشيدن به مرگ و پايان تلخ زندگي، به قدري حافظ را مشغول 

توان گفت مهمترين عنصر انديشه و سنگ پاية  ميخود كرده است كه بي هيچ گماني 

ستي شناسي او را پديد آورده و آنگاه همة راهبردها، رهنمودها و رفتار روزانة او در ه

ابيات زير كه اندكي . رفته استقرار گ او هاي  زندگي بر روي اين شالودة اساسي انديشه

  :كند مياي را تبيين  ست، چنين انديشه ااز بسيار

 عاقبت منزل مـا وادي خاموشـان اسـت        � 
  

  
 نبـــد افـــلاك انـــدازحاليـــا غلغلـــه در گ

  

 جهان چو خلُد برين شد بـه دور سوسـن و گـل             �
  

  

 !ولي چه سود كه دروي نه ممكـن اسـت خلـود             
  جج

 سپهر برشده پرويزني است خون افشان      �
  

  
 اش سر كسري و تاج پرويز اسـت        كه ريزه 

  

همان منـزل اسـت ايـن جهـان خـراب            �
  

  
ــياب   ــوان افراســ ــت ايــ ــه ديدســ  كــ

  

 كـن بـر ثبـات او      في الجملـه اعتمـاد م      �
  

  
 كننـد    است كه تغييـر مـي      اي  كاين كارخانه 

  

 رهزن دهر نخفته است مـشو ايمـن ازو         �
  

  
ــرد  ــردا بب ــه ف ــرده ســت ك ــروز نب  اگــر ام

  

 است ممكن ديدار مهلت كه دم دو يك اين �
  

  
 درياب كار ما كـه نـه پيداسـت كـار عمـر            
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   است درياب غش است درياب وقتي خوش بي  مي�
 ارد اميـــد نوبهـــاري؟ســـال دگـــر كـــه د  

  

                                                   

دارد كه پيوسته نگـران زنـدگي باشـد و بـه             ميچنين تعبيري از زندگي، حافظ را وا        
. شتاب و گريز آن بينديشد و از ناكامي انسان و تلخي فرجام حيات بـر خـويش بلـرزد                  

ن به ديگران بر لب جـويي بنـشيند و رفـتن            براي تحصيل يقين در اين انديشه و تبليغ آ        
اعتنـاي   عمر آدمي را نماد ناپايداري بداند و حتـي عبـور بـي            . عمر را به عيان نشان دهد     

 بـه مـسألة     انديـشيدن معشوق را از برابر خويش، به گذشتن عمر تشبيه كند، ايـن همـه               
كه در تفـسير    دارد   ميزند، مفسر انديشة او را وا        ميمرگ كه در سراسر شعر حافظ موج        

بنيادين او را دخالـت دهـد، و ابعـاد و عناصـر               او، اين انديشة   هاي    هشعر حافظ و انديش   
  . ديگر انديشة او را در پرتو اين دغدغة بزرگ او بنگرد

 دومين پاية بنيادين تفكر حافظ كه همة فضاي شعر او را فراگرفته و : جبر گرايي-2
توان گفت  مي. نديشة او دارد، جبرگرايي استبيشترين بسامد را در ميان عناصر اصلي ا

 و هيچ انديشمند ديگري، 5كه حافظ جبرگراترين چهرة ادبيات كلاسيك ايران است
از اين بعد، ! مانند او به قدرت تقدير در زندگي و رفتار آدمي اعتقاد نشان نداده است

ير هيچ جايي را انسان شعر حافظ، موجودي است ناكام و ناتوان و ناچيز، و اقتدار تقد
او در هر . براي دخالت او در كار زندگي و تعيين سرنوشت خود خالي نگذاشته است

 قدرت هيچ انتخابي را ندارد، و - آمدن، بودن، و شدن-سه برهة اصلي حيات خود
قسمت ازلي را بي « يعني هم در آغاز كار،. تدبير او از تغيير دادن كار تقدير ناتوان است

و » رويد ميدهند  ميچنان كه پرورشش « و هم در زندگي دنيايي» ندحضور او كرده ا
كار «سرانجام نيز بي آن كه او بخواهد و يا نقش مقصود را از كارگاه هستي بخواند، 

  .»جهان سر خواهد آمد
اين تعبير از زندگي، اوج جبر گرايي است، و در نتيجه انديشة حـافظ را از سـنخ آن           

دهد كه همـواره انـسان را در برابـر قاهريـت تقـدير               مينشان   شرق   هاي    دسته از انديشه  
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با اين وصف چنانچه حافظ در يك دو بيت از اشعار خود سخن از              . اند كاره خوانده  هيچ
 تأثير يا تمناي آدمي در تغيير كار جهان و بر هم زدن چرخ يا شكافتن سقف فلـك و در                   

ي و شعار شاعرانه تلقي كـرد و        انداختن طرحي ديگر گفته باشد، بايد آن را يا يك شوخ          
زيـرا   !  جـاي داد   - كه سراسر شعرش را انباشته اسـت       - او هاي    يا در زمرة تناقض گويي    

اين شيوة جبرگرايي و اعتقاد به ناتواني انسان در دست نيروهاي فـائق هـستي، بـيش از                  
هر چيز به انتفاي قدرت آدمـي در تغييـر پـيش آمـدها، و پـس از آن بـي معنـي شـدن                         

ي همة حيات را از مفهـوم و مقـصود          انجامد و حتّ   مييت او در ايفاي چنين نقشي       مسئول
توان از مسئوليت و معني در زنـدگي سـخن           ميبدين دليل روشن كه وقتي      . كند ميتهي  

گفت كه انسان قدرت در پيش گرفتن راهي را داشته باشد كه خود آن را برگزيده است،                 
در آن نه فرصتي براي درنگ و توقف هست و نه            كه   اي  وگرنه، غلتيدن در سراشيبي دره    

اختياري براي تغيير مسير، و پايان كار نيز نابود شدن در اعماق دره اسـت، حـائز كـدام                   
  تواند باشد، تا در آن از اختيار يا قدرتي هم سخن بگوييم؟  ميارزش يا اهميتي 

 جبـر   انسان در شعر حافظ چنـين وضـعيت بغـرنج و درد آوري دارد، و ايـن شـيوة                  
كـشاند و گـاه      ميانديشي، گاه حافظ را به تلافي جستن و موضع گرفتن در برابر هستي              

رضا به داده بده و از جبـين گـره بگـشا            « كند كه  مييك جا توصيه    ! به تسليم و شكست   
خواهـد بـا مـستي و        مـي و در جـاي ديگـر       » زيرا كه بر من و تو در اختيار نگشاده انـد          

توانـد از    مـي  را كه    اي  قاهر دشمن كيش بايستد تا هر بهره      گيري در برابر يك قدرت       كام
هـر چنـد كـه      . چنگ تقدير دريابد، و اندوه ناكامي خود را در امواج مستي فراموش كند            

ي كه خـود او     ا   جزئي از سرنوشت رقم خورده     ياهمين اندازه از قدرت را نيز كار تقدير         
هـر كـسي نقـشي را بـازي         اي،   در چنين طرح تعيـين شـده      ! در آن حضور نداشته است    

زيـد و ديگـري بـا آب بـاده           مييكي در ريا    : كند كه تقدير براي او تعيين كرده است        مي
شويد، يكي خود پرستي را قبلة خويش كرده است و ديگـري             ميرنگ ريا از جامة خود      
پيمايند  ميت را   اما همگان راه مشي   ... كند و    ميپرستي خراب    مينقش خود پرستي را با      

  :»مشيت او كه نيست معصيت و زهد بي«زيرا 
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 حكيم اي   پيشت آيد وگر راحت    رنج   گر�
   

  
 نسبت مكن بـه غيـر كـه اينهـا خـدا كنـد             

  

 مست مكن به چشم حقارت نگاه در من       �
  

  
 كه نيست معصيت و زهـد بـي مـشيت او          

  

 گر چه رندي و خرابي گنه ماست ولـي         �
  

  
 داري  عاشقي گفت كه تو بنـده بـر آن مـي          

  

 شـويم   كنون به آب مي لعل خرقـه مـي         �
  

  
ــصيبة ازل از خــود نمــي ــداخت ن ــوان ان  ت

  

 من ز مسجد به خرابات نه خود افتـادم         �
  

  
ــاد   ــام افت ــل فرج ــد ازل حاص ــنم از عه  اي

  

 مكن به نامه سياهي ملامت مـن مـست         �
  

  

 كه آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت؟          
  

 برو اي زاهد و بر درد كشان خرده مگير         �
  

  
 كه ندادند جز اين تحفه به مـا روز الـست          

  

 مرا روز ازل كاري به جز رنـدي نفرمودنـد          �
  ج

  

 هر آن قسمت كه آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد            
  

 اي حكيم   عيبم مكن به رندي و بدنامي      �
  

  
ــسمتم   ــوان ق ــت ز دي ــود سرنوش ــاين ب  ك

  

 كشان خرده مگير   برو اي ناصح و بر درد      �
  

  
  من چـه كـنم؟     ،كند اين   يكارفرماي قدر م  

  

  

گري حافظ با نگرانـي او در زنـدگي و           وقتي كه جبري  :  هستي شناسي شكاكانه   -3

آورد  ميآميزد، نوعي هستي شناسي تيره و ترديد آميز را پديد            ميهراس وي از مرگ در      

جهـان سـرد و پـر       ! كه بهرة انسان از زندگي در آن جز اندوه و يأس چيز ديگري نيست             
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توان حضور خود را در آن تحمل كـرد و يـا از              ميخبري   بي تنها در مستي و   قساوتي كه   

چنين تـصويري از هـستي، كـار جهـان را در            ! سنگيني و دشواري زندگي اندكي كاست     

سـروپايي   قاعـدگي و بـي      با نقص و خطا، سردي و پوچي، بـي         - مانند خيام  -نگاه حافظ 

ي نيـست كـه در غالـب        شـك و چـون و چـرا و انكـار چيـز            «ايـن   . همراه كرده اسـت   

در نتيجه دنيـاي حـافظ   ) 229  ص،1368 ندوشن،  مياسلا(» . عرفاني بگنجد هاي    انديشه

 و چشم و ابروست و هر چيزي هم         جهان چون خال و خطّ    «آن دنيايي نيست كه در آن       

بلكه جهاني است كه مقداري نقص و خطا نيز در آن رخنـه             . »در جاي خويش نيكوست   

ر جزء آن در جاي خود نيكـو بـوده باشـد، جـاي انـسان در آن                  كرده است و چنانچه ه    

از ايـن رو    . چندان خوشايند و نيكو نيست و اندكي نياز بـه تغييـر و دسـت كـاري دارد                 

حافظ نيز، مانند خيام از زندگي در وضع موجود آن ناخـشنود اسـت و بـه ايـن دسـت                     

ك را بـشكافد، و     انديشد و بر آن است كه در صورت امكان سقف فل ـ           ميكاري و تغيير    

نقص و خطاي آن را كه همان ناكامي و اندوه زندگي است از ميان بـردارد، و انـسان را                    

  .به كام و آرزوي خود برساند

و » ناكامي انسان «،»ناپايداري زندگي«  بر تأمل درها بديهي است كه بنياد اين انديشه
گونه  را با اين جهاني ،تأملات خويش گذاشته شده و حافظ در» فرجام كار جهان«

و خود آن » بي سروپا«و اوضاع آن » هيچ بر هيچ« آورد كه كار آن مياضلاع به تصور در
  :خالي از معني است

  

 جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است         �
  

  
 ام تحقيـق   هزار بار من اين نكتـه كـرده       

  ج

 پير ما گفت خطا بـر قلـم صـنع نرفـت            �
  

  
 آفــرين بــر نظــر پــاك خطــا پوشــش بــاد 

  

 دستسروپا باشد اوضاع فلك زين       تا بي �
  

  
  در دست شراب اولي    ،در سر هوس ساقي   

  



  

       

  235    بنيان هاي تفكر حافظ

 بيا كه وضع جهان را چنان كه من ديدم         � 
  

  
 وغم نخـوري   خوري    گر امتحان بكني مي   

  

                                                      

ا نـشان   خوانـد، جهـاني ر     مـي اين تصوير هستي، در برابر كسي كـه شـعر حـافظ را              
دنيايي چون گورستان پهنـاور و      « و» مانند تاريكي مرطوب يك غروب زمستان     « دهد مي

» بي ثبات و دايم در حـال ويرانـي     « دنياي حافظ، دنيايي  ) 57ص ،131 دشتي،(» خاموش
نه در تبسم گل نشان وفا هست، نه در نالة بلبل آهنگ اميد، انسان هم بر                « است و در آن   

 ،1370 كـوب،  زريـن  (»افتـد  مي بر هم زده است درون ورطه        لب بحر فناست و تا چشم     
آثار و شواهد عقايد انكار آميز يا آميخته با ابهام در ديـوان او كـم                «و در نتيجه    ) 282ص

و دربارة اصول مسائل آفرينش و دنيا و مبدأ و معاد و جز آن، گاهي بارقة انكـار                  . نيست
  ) 98 ص،1365، مرتضوي(» خورد ميو ترديد در آن به چشم 

 هـاي      تيرة انديشه و جهان بيني حـافظ، گـاهي درخـشش           هاي    البته در كنار اين جلوه    
شود و در نتيجه دنياي او را تا حدودي متفاوت           مي نيز مشاهده    شروشني از اميد و آرام    

  گاهي درخت بيدي و چشمة زلالـي مـشاهده         « دنيايي كه در آن   . سازد ميام  از دنياي خي
، 1357دشـتي، (»توانـد در آن زنـدگي كنـد        مـي مي است كه انسان     شود، و آن همان د     مي
دنياي « ي از هاي    از اين رو مفسران يأس و ناكامي حافظ، گاهي در شعر او بارقه            ) 131ص
» آميختـه بـا چاشـني عرفـان و تـصوف          «انـد، و آن را       و جهان معني نيز نشان داده     » جان
امـا بـي آن كـه نيـازي بـه           . ته اند  در شعر او سخن گف     6»روح مولانا « اند و از حلول    ديده

تـوان گفـت كـه ايـن         مـي انكار يا ناديده گرفتن اين بعد از انديشة حافظ در ميان باشد،             
 يـأس آلـود و نوميدانـة او وزن چنـدان            هـاي      در كنار خطوط برجستة انديـشه      ها  انديشه

شة رندانـة    اندي هاي    انديشي حافظ يكي از نشانه     گويي و دوگانه   سنگيني ندارد، و دو گانه    
 كه نـه ماننـد      اي  شناسي هستي. شناسي شكاكانه دارد   اوست كه خود، ريشه در يك هستي      

گرايد و نه مانند مولـوي بـه يقـين و            ميام يك سره به انكار و نوميدي        شناسي خي  هستي
  !اميد
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يعني به اغتنام وقـت      يك تيرة فكر خيامي دارد،    «حافظ   : لذت گرايي و هدنيسم    -4

از ) 229 ص ،1368 اسلامي ندوشن، (انديشد   مي»  مواهب مادي زندگي   و بهره گرفتن از   

گرايي يگانه راهبردي است كه حافظ       لذت. گرايي است  اين رو پاية چهارم تفكر او لذت      

تواند در پيش گيرد، و هـر يـك از ايـن             ميدر دنيايي آكنده از جبر و شتاب و ناپايداري          

از ايـن رو،    . دن او بـه سـوي لـذت و كـام           است در ران   اي   جهان آدمي، انگيزه   هاي    جلوه

بندد، و او را در نوميـدي        ميحافظ در جهاني كه از هر سو راه را بر آرزوهاي بلند آدمي              

 و پـرداختن بـه رنـدي و         هـا   نشاند، تنها راه پيش رو را در ربـودن فرصـت           ميو ناكامي   

ته باشد،  وجود داش » دعوت«در سراسر ديوان شعر حافظ اگر يك        . يابد ميعشرت طلبي   

اين دعوت در انديشة حافظ     . نوشي و شاد كامي و لذت است       ميآن، دعوت به ميكده و      

از .  اجتماعي، و هم توجيهات ديگـر      -هم توجيه هستي شناختي دارد، هم توجيه سياسي       

 جبرگرايـي،   - تفكر حـافظ كـه پـيش از ايـن برشـمرديم            يĤنهارو، هم هر يك از بني      اين

گرايـي و اغتنـام فرصـت        ت او را به لذّ    –نديدن كار جهان    انديشيدن به مرگ، و دلخواه      

بيند، هم سياسـت     مي  روزگار خود  خوانند، هم ريا و دروغي كه در كار زاهد و واعظ           مي

و سلوك يك حكومت و هم هر چيز ديگري كه حافظ در زنـدگي روزانـة خـود بـا آن                     

 ـ        هاي    بيت! شود ميروبه رو     را ابـلاغ    اي  ين انديـشه   زير اندكي است از انبوه ابياتي كه چن

  :كنند مي

 عاقبت منزل مـا وادي خاموشـان اسـت         �
  

  
 حاليـــا غلغلـــه در گنبـــد افـــلاك انـــداز

  

  

 حافظا تكيه بر ايام چو سهوست و خطا        �
  

  
 من چرا عـشرت امـروز بـه فـردا فكـنم؟           

  

  

 بيا كه وضع جهان را چنان كه من ديـدم         � 
  

  
 ريخوري و غم نخـو      گر امتحان بكني مي   

  



  

       

  237    بنيان هاي تفكر حافظ

 ين فيروزه ايوان نيـست     ا امكان خلود اي دل در    چو   �
  

  

  فرصت دان به فيروزي و بهروزي،مجال عيش  
  

  

 دل باشي  نوبهارست درآن كوش كه خوش     �
  

  
 كه بسي گلُ بدمد باز و تو در گلِ باشـي          

  

  

 چشم آسايش كه دارد از سـپهر تنـد رو؟          �
  

  
 ساقيا جامي به مـن ده تـا بياسـايم دمـي           

  

  

 رت امـروز بـه فـردا فكنـي        اي دل ار عش    �
  

  
 ماية نقد بقا را كه ضـمان خواهـد شـد؟          

  

  
 كه اين جهان خـراب     عمارت دل كن  به مي    �

  

 

 

  

 ست كه از خاك مـا بـسازد خـشت         آن ا سربر    
  

  

 هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شـمار         �
  

  

 كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست؟         
      

 آخرالامر گل كوزه گـران خـواهي شـد         �
  

  
 حاليا فكر سـبو كـن كـه پـر از بـاده كنـي              

  

كـار  [داند و در آغاز و انجام        ميحافظ وجود را افسانه و افسون       « ،گونه ابيات  در اين 
و در نتيجه در پي دسـت يـافتن بـه نقـد             ) 94ص ،1365 مرتضوي،(» ترديد دارد  ]جهان

يمـة اول    ن هـا   در ايـن بيـت    « دنياست، يعني به تعبير درست و دقيق يك متفكر معاصـر،          
آيـد و بـا      ميكه از جهان بيني بيرون      ) ياراهبرد( جهان بيني است و نيمة دوم ايدئولوژي      

 )5، ص 1361 شريعتي،( » متناسب با اين جهان بيني است      ،آن تناسب دارد، و نتيجة عالي     
شـود، نيمـة اول جامعـه بينـي و انديـشيدن در              مـي ي كه بعد از اين آورده       هاي    و در بيت  
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 سياسي زمانه و كار و كردار اهل شـريعت اسـت و نيمـة دوم تجـويز                  -اوضاع اجتماعي 
  : باده و لذت و دعوت به مستي و بي خبري

  مشكين دلم كـشد، شـايد      ةاگر به باد   �
  

  
آيــد  كــه بــوي خيــر ز زهــد ريــا نمــي     

  

  

 در حجاب  اغيار گناه ز  خور كه صد   مي �
  

  
ــد   ــا كنن ــه روي و ري ــه ب ــاعتي ك ــر زط  بهت

  

  

 درو روي و ريايي نبود    باده نوشي كه     �
  

  

  بهتر از زهدفروشي كه در او روي و رياست  
  

  

 پرسـت   ام كرد مـي    كردار اهل صومعه   �
  

  
 ايــن دود بــين كــه نامــة مــن شــد ســياه ازو

  

  

 حافظ و مفتي و محتـسب      مي خور كه شيخ و     �
  

  

 كننــد چــون نيــك بنگــري همــه تزويــر مــي  
  

  

ظ فراوان است، اما براي رعايـت اختـصار در          گونه ابيات در شعر حاف      اين هاي    نمونه 
 را بـه    منـد   علاقـه وجـو كننـدگان      كنيم و جست   مي بسنده   ها  كار يك مقاله به همين بيت     

ا يادآوري و تكرار دوبارة اين نكته ضرورت دارد كـه در            ام. دهيم ميديوان حافظ ارجاع    
 هـاي     داد، و شـاخه   تفسير شعر حافظ بايد هر يك از اين بنيادهاي انديشة او را دخالـت               

زيـرا چنانچـه ابيـات شـعر حـافظ بـه            .  قرار داد  ها  فرعي انديشة او را بر روي اين ريشه       
 خواهنـد مانـد و چنـين        معلـق  تفـسير شـود،      هـا   صورت پراكنده و يا جدا از اين ريشه       

ا چنانچه اين مباني و اصول را در تفـسير          ام. بهره خواهد شد   تفسيري از اعتبار علمي بي    
دخالت دهيم، آنگاه تصوير ديگري از انديشة او پديـد خواهـد آمـد كـه بـا                  شعر حافظ   
گونه هماننـدي و شـباهتي       بر فضاي حافظ شناسي جامعة ما هيچ       غالب   هاي    بيشتر تفسير 
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 ـ                . نخواهد داشت  ي اين گونه تفسيرها كه غالباً با تحريـف انديـشه و آيـين حـافظ و حتّ
 پيشاپيش سعي دارد كه انديشة حـافظ را از          گيرد، مي آن انجام    هاي    تخريب زبان و قاعده   

 صوفيانه نشان دهـد، در حـالي كـه بنيادهـاي ايـن انديـشه، آن را چيـزي                    هاي    نوع آيين 
 ماننـد   -Ĥنهـا دهد، و چنانچه در برخـي از ايـن بني          مي ياد شده نشان     هاي    متفاوت از آيين  

ودن اهل تـصوف    ي هم با جبرگرايي و ابن الوقت ب       هاي     شباهت -جبرگرايي و دم غنيمتي   
 ي در همان سطح ظـاهر و در حـد         هاي    ديده شود، اما حقيقت اين است كه چنين شباهت        

 زندگي را براي    هاي    گونه كه دم غنيمتي اهل تصوف، كه لحظه        مانند، همان  ميتعبير باقي   
نهادند با اغتنام فرصت حـافظ تـوفير فـراوان دارد و بـه               مياندوختن توشة حقيقت ارج     

اين ذوق عشرت جـويي نيـز، مثـل گـرايش بـه شـك و             « ة از كوچة رندان   تعبير نويسند 
 ـ            هاي    حيرت، نقطه  دارد مـي ام عرضـه     شباهت و اشتراك دنياي حـافظ را بـا دنيـاي خي« 

تأسف بر گذشتن عمر و توصـيه بـر         «و ترديدي نيست كه     ) 130 ص ،1369كوب، زرين(
 ،1365 مرتـضوي، (» اغتنام فرصت و در عيش نقد كوشيدن با تصوف سـازگاري نـدارد            

  . خود نيازمند فرصتي ديگر استها و تفصيل اين ناهمانندي) 91ص

  

  گيري نتيجه
 ـ ، خـود  هـاي     تكرار و تأكيدي كه حافظ بر روي برخـي از دل مـشغولي             د مـرگ    مانن

جويي، و ترديـدهاي فلـسفي دارد، ايـن انديـشه را بـه گونـة                  جبرگرايي، لذت  ،انديشي

 در شـعر    هـا   ايـن دغدغـه   . تفكر او در آورده اسـت         اساسي هستي شناسي و    هاي    شالوده

 او از رسوخ آنها دور مانـده        هاي    حافظ چنان بسامد بالايي دارد كه تنها معدودي از غزل         

 راه بـه  هـا   لفـه ؤاز اين رو تفسير انديشه و آيين حافظ بدون دخالـت دادن ايـن م              . است  

 فكـري نيـز نتيجـة       هـاي     لفـه ؤبرد، و امعان نظر در ايـن م        ميجايي كه شايستة آن است ن     

آورد كه با نتيجة تفسيرهاي رسمي و رايج انديـشة او            مياي در    تفسير شعر او را به گونه     

  .مغاير و متفاوت است
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  ها يادداشت

 بـر   هـا    در اينجا به هيچ رو قصد ارزش گذاري و يا برتري دادن يك تيره از اين انديشه                 -1
ظ و خيام نيز از درد درون سوزي سخن گفته اند           به هر حال حاف   .  در ميان نيست   آنهاتيرة ديگر   

و انگيزة ايـن همـه      .  انديشمند در درازاي تاريخ بوده است      ينهااكه درد مشترك بسياري از انس     
روي آوري به شعر حافظ و خيام، در حقيقت، مشترك بودن همان درد است كـه خـود عميـق                    

 نمي تـوان ناديـده گرفـت و يـا از      را به آساني و سرسري     ها  اين انديشه . ترين درد آدميان است   
اي در   هـيچ گـشايش يـا افاقـه    هـا تاريخ تفكر انساني حذف كرد، زيرا حذف يا ناديده گرفتن آن      

  ! زندگي انساني پيش نخواهد آورد
 البته در چنين صورتي نه تنها شـعر حـافظ و خيـام، و شـعر مولـوي و عارفـان ديگـر،                        -2

كنـد، بلكـه انديـشه و        مـي ماهيتي متفاوت پيـدا     دهد، و    ميموضوعيت موجود خود را از دست       
 گفتـه اسـت     ،ي شاعر بزرگ عرب   متنب! يابد ميزندگي انساني نيز ماهيت و موضوعيت متفاوت        

كه چنانچه مرگ نباشد و انسان به جاودانگي دست يابد، آنگاه بسياري از مسائل و موضـوعات                 
... ، اخـلاق و     نهاا، آرم ها   ارزش زندگي او دگرگون خواهد شد، و در چنان روزگاري بسياري از          

... دهند، و مثلاً شجاعت و بخشش و شـكيبايي و      ميكارآيي و فلسفة وجودي خود را از دست         
/ و لا فضلَ فيها للشجاعهِ و الندّي      «:هيچ گونه برتري بر جبن و بخل و نابردباري نخواهد داشت          

  )متنّبي(»و صبرُالفتي، لولا لِقاء شعوبِ
تـوان   ميي گفته است، خواهد بود، و       پيش آمدي بسيار فراتر از آنچه كه متنب       اما تأثير چنين    

گفت كه چنانچه مرگ نباشد و يا اندازة زندگي اندكي افزون شود و مثلاً مقدار عمـر آدمـي بـه             
هزار سال برسد، همة زندگي از اخلاق و رفتار فردي انسان تا سـلوك اجتمـاعي او يـك سـره                     

   .يابد ميتغيير 
  :  خيام-3

ــزدان     ــون ي ــدي چ ــت ب ــم دس ــر فلك ــر ب گ
                    

  
 بــر داشــتمي مــن ايــن فلــك را ز ميــان     

  

ــاختمي    ــان سـ ــر چنـ ــي دگـ ــو فلكـ  وز نـ
               

  
 كـــازاده بـــه كـــام دل رســـيدي آســـان    

  

  )185،ص1372،خيام (                                                
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     : حافظ   
   اغر اندازيم بيا تا گل برافشانيم و مي در س        �

  

  

 فلك را سـقف بـشكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم         
  

  
 چــرخ بــر هــم زنــم ار غيــر مــرادم گــردد �
               

  
 من نه آنـم كـه زبـوني كـشم از چـرخ فلـك              

  

  

4-شود مياي به اين گونه مسائل و موضوعات ديده ن ام هيچ اشاره در شعر حافظ و خي.  

ن يا نا آشنايان شعر و انديشة حافظ، با دسـت آويخـتن              طبق معمول، برخي از نو آشنايا      -5

 -نه، چنين نيست، و حافظ از اراده و اختيار خود نيـز : به چند بيت مشهور او، خواهند گفت كه     

. توان او را يك جبرگراي تمام عيار دانـست         مي سخن گفته است و ن     -ي تا بر هم زدن چرخ     حتّ

تعـداد چنـان    : ي بايد تكرار و تأكيـد كـرد كـه         هاي  اين است كه پيشاپيش در برابر چنين اعتراض       

  .اندك استي در سراسر شعر حافظ هاي  بيت

، و  از منوچهر مرتضوي، مكتب حافظكوب  از عبدالحسين زريناز كوچة رندان: ك. ر-6

  .  از علي دشتينقشي از حافظ
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تهران،  ،افظـير ح ناپذ ماجراي پايان ،  )1368( ،ليـدعـمـمح ن،ـدوشـي ن ـلامـاس -1
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